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آکادمی

مشترى کافه خیابان وسط

فارغ از ارزش هنــری فیلم «فروشــنده» فرهادی، 
هم زمانــی نمایــش ایــن فیلم بــا بالاگرفتــن بحران 
دموکراسی و گلوبالیسم غرب که همراه با خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا و انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور 
و منع ورود مهاجران از هفت کشــور مسلمان از جمله 
ایران بود، بر اعتبار آن افزود. فرهادی با هوشــمندی از 
امکانات رســانه ای به طرز خیره کننده ای استفاده کرد. 
اعتراض به موقع به صورت غیبت در مراســم اســکار، 
نمایش عمومــی فیلم در میدان ترافلــگار لندن برای  
هزاران تماشــاچی، همراه با سخنرانی احساس بر انگیز 
شهردار مســلمان پاکستانی الاصل لندن برای جمعیت 

در این مراسم، انتخاب فرهادی برای جایگزینی خود با 
دو متخصــص ایرانی زن و مرد در امر فضا برای حضور 
در مراســم اســکار، همه را فرهادی به طرزی ماهرانه 
کارگردانی کــرد. از همه مهم تر، قرائت بیانیه محکمی 
در غیابش و در رد شــرایط حاکم، پس از برنده شــدن 
دومین اســکار و قرارگرفتن در کنار فیلم ســازانی چون 
فلینــی و برگمان، لایــه دیگری بر ســناریوی ماجرای 
فیلم «فروشــنده» فرهادی افزود و نشان داد که «هنر 
مرز نمی شناســد». دو نکته در بیانیــه فرهادی بود که 
نه تنها توانست متخصصان فضا را تحت تأثیر قرار دهد 
که می توانند کره زمیــن را از بالا، زیبا و بدون مرز ببینند، 
بلکه من متخصص مغزپژوه علاقه مند به هنر ســینما 
را که مرزی بین کارکرد مغز و فیلم ســازی نمی شناسم 
نیــز بــه هیجــان آورد. به طوری که بعد از ایــن وقایع 
پشت ســرهم اخیر، بی اختیار گفتم: مــن هم فرهادی 
هستم! دو نکته مهم در بیانیه فرهادی است: در دنیای 

امروز تندروهای افراطی متعصب، جهان را منقسم بین 
خودی ها و دیگرانی که حتما دشمن هستند، می بینند و 
تا می توانند برای مقاصد جنگ طلبانه و کینه توزانه، در 
دل خودی ها هراس از دیگری دشمن صفت بی فضیلت 
ایجاد می کنند. دوم اینکه فیلم ســازان باید دوربینشان 
را روشــن کنند تا ویژگی های مشــترک انســان ها را در 
هرکجای دنیا ببینند و احســاس همدلی بین خودی ها 
(مــا) و غیرخودی ها (دیگری) ایجــاد کنند. هم اکنون 
ما متخصصان مغزپژوهی دنیا هم که در کهکشــانی از 
ارتباطات مغزی به عظمت فضا، در پی یافتن مدارهای 
فعــال احساســات همدلانه مغز فعالیــت می کنیم تا 
رشــته های پیوند بیــن علم و هنر، عقل و احســاس را 
نشــان دهیم، طبعا در این دو مورد با فرهادی هم صدا 
هســتیم. پس طبق روال اعلام حمایت هــای رایج در 
شــبکه های مجازی، اجازه بدهیــد همین جا با صدای 

بلند بگوییم: ما هم فرهادی هستیم! 

مهم تریــن بخــش خبــری نیمــروزی ســیمای 
جمهوری اســلامی در ساعت ۱۴ روز دوشنبه نه تنها 
در عناوین خبری اش اشاره ای به جایزه اسکار اصغر 
فرهادی نکرد، بلکه در مشــروح خبرها هم اثری از 
ایــن خبر نبود. بعدازظهر امــا وضع فرق کرد و خبر 
اســکار به رسانه ملی رســید! لابد با این اوصاف به 
نظر می رسد خبر دومین جایزه اسکار اصغر فرهادی 
نزد اخبارگویان رســانه ملی ارزش خبری نداشته و 
اگر هم داشــته اولویت و اهمیت چندانی نداشــته 
اســت. شــاید هم صبر کرده اند واکنش ها را سبک، 
ســنگین کنند تــا بعد ببینند می شــود گفــت یا نه! 
مســئولیت خبری در صداوســیما مسئولیت مهمی 
اســت. باید از خیلی جهات مراعات کرد. هر خبری 
را نمی شــود گفــت، حتی خبر جایزه اســکار اصغر 
فرهادی را! اما مگر اهمیت خبر با اخبار صداوسیما 

سنجیده می شود؟ مردم از کجا می فهمند چه خبری 
مهم اســت؟ کدام خبر جنبه ملی دارد و کدام خبر 
باوجود برجسته سازی رســانه ملی چندان اهمیتی 
ندارد؟ این از آن پرســش هایی اســت که به راحتی 
می توان پاســخش را در میان مردم یافت. مخاطبان 
امروز رســانه ها، با دسترســی آســان به اخبار، خود 
اخبار را اولویت بندی می کنند. رســانه ای که اهمیت 
یک خبر در ســطح ملی را نادیــده می گیرد تا آن را 
کم اهمیت جلــوه دهد، آگاهانه تلاش کرده اســت 
از افــکار عمومی فاصلــه بگیرد؛ کاری که رســانه 
ملی در روز دوشــنبه انجام داد. اقدام رســانه ملی 
تلاش بــرای بی اهمیــت جلوه دادن یک دســتاورد 
ملی بود؛ دســتاوردی که همــه هم میهنان داخل و 
خارج از آن به یک اندازه شــاد شدند. حتی منتقدان 
حکومت هم برای ســاعاتی دست از انتقاد کشیدند 
تا در کنار مردم ابراز شــادی کنند. در چنین مواقعی 
به قدری دستاورد با خواست ملی تنیده می شود که 
انکار آن، نادیده انگاشــتن یک ملت تلقی می شــود. 
اهمیت دومین اســکار فرهادی در این اســت که او 
در یک اتفاق استثنائی وارد باشگاه «دواسکاری های 

فیلم های خارجی زبان» شــد؛ باشگاهی که اینک با 
فرهادی شش عضو دارد؛ شش عضو استثنائی تاریخ 
ســینما. او حالا در ردیف بزرگانــی همچون اینگمار 
برگمان و فدریکو فلینی قرار گرفته اســت که پیش 
از او دو اســکار برده اند. این اتفاق آن قدر نادر است 
که در ۸۹ ســال برگزاری این مراســم فقط شش بار 
رخ داده اســت. همه تلاش آکادمی اسکار در طول 
این همه ســال بر این بوده که هر سال یک فیلم ساز 
پدیــده خارجی را به جهان معرفــی کند و چون هر 
ســال تعداد پرشــماری کارگردان از سراســر جهان 
در صف نوبت اســکار ایســتاده اند، ترجیح می دهد 
این شــانس را فقط یک بار نصیب یک فیلم ساز کند 
تا فرصت برای دیگران از دســت نرود، اما امســال 
بی تردید آن قدر فیلم «فروشــنده» مجاب کننده بوده 
که گروه پرشــمار داوران را بر آن داشــته تا برای بار 
دوم این شــانس را نصیب «فرهادی» کنند تا او را به 
یکی از شش پدیده استثنایی تاریخ اسکار بدل کنند؛ 
اتفاقی اســتثنایی که به نظر تا سال ها تکرارناشدنی 

باقی خواهد ماند. 
آیا این خبر ارزش تیترکردن نداشت؟ 

ما هم اصغر  فرهادی هستیم

برگمان، فلینى، فرهادى 

ما سکه ای ها
پوریا عالمی: شنیدید که می گویند فلانی کرک وپرش  �

ریخت؟ شــوخی نیســت این جمله. خود ما. صورت 
ما الان شــده شــبیه خیابان های تهــران و گُله به گُله 
آســفالتش ریخته. طوری که وقتی شما صورت ما را 
نگاه می کنید فکر می کنید زیر نظر شــهرداری تهران 
اداره می شــود. یک بار هم دیانا، دختر داداشمان، توی 
پیش دبســتانی وقتی معلمش داشته کره زمین را یاد 
می داده و می گفته کجاها آب اســت و کجا خشکی، 
دیانــا گفتــه: «کره زمین عیــن عمو پوریای ماســت. 
بخش هایی از صورت او هم عین کویر لوت اســت».
موی صورت که می ریزد می دانید توی مخ ترین قسمت 
ماجرا کجاســت؟ اینجاســت که همه مــردم یکهو 
معلمان اخلاق و یوگا می شــوند و تا شما را می بینند 
می گویند «اســترس داری؟ دنیا را جــدی می گیری؟ 
ولش کن بره... هیچ چی ارزشــش رو نــداره... نفس 
عمیق بکش... شاواسانا کن...». موی صورت که جای 
خود دارد، شما ممکن است موی سرت هم بریزد. بعد 
سوار تاکسی می شوی و پشت سری ها به هم می گویند: 
«مریضی پریضی پوســتی واگیردار نداشــته باشه این 
یارو... بی شعور چرا ســوار تاکسی میشه؟»به هرحال 
اینکه آدم های مزخرفی ممکن اســت توی دنیا وجود 
داشــته باشند که شــما را حرص بدهند یک واقعیت 
است. ممکن است شــما توی مزخرفیت نتوانید تأثیر 
بگذارید، اما من به عنوان یک موریخته باید عرض کنم 
که آن آدم های مزخرف از زندگی شما بیرون می روند 
و واقعــا ارزشــش را ندارد که جای خالی شــان روی 
صورت شما معلوم باشد. برای همین ببینید هرکسی 
چقدر مزخرف اســت و به همان انــدازه اجازه بدهید 
شما را حرص بدهد. اما حسن ریختن مو چیست؟ اگر 
شــما دست برقضا، مریضی خاصی نداشته باشید، اگر 
متوجه شوید کسی عین شما موهاش به همین دلایل 
می ریزد، یکهو رقیق القلب می شوید و بغض می کنید 
و احساساتی می شوید. حالا هم من دیروز شاکی شده 
بودم و یک ایمیل نوشتم برای مسئول صفحه که این 
چه وضعش است و چرا ستون من را جای اینکه با آب 
طلا چاپ کنید بعضی وقت هــا جاش را توی صفحه 
تغییر می دهید و چی وچی و اصــلا من قهرم. او هم 
ایمیل را جواب داد که «واقعا این طوری که می گویی 
نیســت و تو دچار سوءبرداشت شدی و من از اینکه تو 
ناراحت شــدی خیلی ناراحت شدم و دوتا سکه موی 
سرم ریخت».باورتان نمی شود چطوری شدم. این قدر 
حال عرفانی پیدا کردم که نگو. به جان عالمی نه تنها 
احســاس کردم مشکلی وجود ندارد که الان معتقدم 
ما باید انجمن «مو ریزان سکه ای» را تشکیل بدهیم و 

دور هم جمع شویم و برای هم آّه بکشیم. 

کارتون خواب
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